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 چکیده   

های مستقل عقلی است  ای از عادات و رسوم اجتماعی و تعالیم مذهبی و داوری در اخلاق مجموعه   

و برای رسیدن به کمال ضروری است. در نظام حقوقی ما با وجود که وجدان عمومی را تشکیل داده 

اصول و  های بسیار پیرامون ارتباط فقه و حقوق با اخلاق به این پرسش پاسخ داده نشده است که آن بحث

قواعد اخلاقی موجد این ارتباط چیست. در این مقاله با کنکاشی در آیات و روایات و منابع فقهی و حقوقی 

ایم. در این  ثر بر مرحله انعقاد قراردادها پرداختهؤای به استخراج مبانی اخلاقی م با روش تحقیق کتابخانه

عد فقهی و دینی بیان شده تا از طریق سعی شده است تا اصول و قواعد اخلاقی در قالب قواپژوهش 

جامعیت منابع فقهی به طور دقیق و کامل تبیین و تشریح شود. وانگهی، این شیوه با بکارگیری منابع فقهی 

به عنوان پشتوانه و معیار مشترک صدق و کذب ادعاها در جامعه ما، اهمیت بسیاری در کاربست دقیق و 

تحلیل و بررسی با نگاه اخلاقی و از طریق ابزار و ادها خواهد داشت. ی قرارد مطمئن قواعد اخلاقی در حوزه

دهد که اعتبار  تکنیک باید و نبایدهای اخلاقی مبانی شرط اساسی قصد طرفین و رضای متعاقدین نشان می

ای همچون حرمت اکل مال به باطل، تبعیت عمل از نیت و منع  این شرط ریشه در اصول و قواعد اخلاقی

جاوز به حقوق اشخاص در روابط اجتماعی دارد. بر این اساس، تفکیک میان قصد و رضا در اجبار و ت

 وجه بوده و فقدان قصد و عیب رضا ناشی از اکراه و اشتباه باید سبب بطلان عقد گردد. اجرا، بی ضمانت
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 مقدمه -1

راجع به اثرپذیری قوانین و مقررات حقوقی از اخلاق همواره بر اخلاقی بودن نظام های  در نوشته

اثبات وجود رابطه میان حقوق و اخلاق ناشی از  1کید شده و از ضرورت آن بحث شده است.أحقوقی ما ت

تعدیل  یا اینکه از طریقی غیرمستقیم و  لباس قانون بر تن کرده اصول و قواعد اخلاقی است که یا مستقیماً

الی که به طور کلی در ابتدا مطرح ؤشدن طبق شرایط اجتماعی وارد نظام حقوقی شده باشد. بنابراین، س

شود این است که اصول و قواعد اخلاقی مقوم رابطه حقوق و اخلاق کدام است؟ در این مقدمه، ابتدا  می

ای از  عد چه هستند و سپس حوزهباید مشخص نماییم که منظور ما از قواعد اخلاقی چیست و مبانی این قوا

 حقوق را که باید به طور جزئی بدان بپردازیم تعیین نماییم.

های مستقل عقلی  ای از عادات و رسوم اجتماعی و تعالیم مذهبی و داوری منظور ما از اخلاق مجموعه

(. به 546 )کاتوزیان، پیشین، و برای رسیدن به کمال ضروری استاست که وجدان عمومی را تشکیل داده 

بر اساس تعریف ارائه شده از  اجرای اخروی و درونی را نیز افزود. این تعریف باید برخورداری از ضمانت

های مستقل عقلی و تعالیم دینی بیان شده  داوریبایدها و نبایدهای اخلاقی و منشاء سرچشمه اخلاق، 

ضح و بدیهی است که در کشف آنها امری کاملاً وا اعمالحسن و قبح برخی از است. با این توضیح که، 

این، احکام دینی و قواعد . بنابرآید عقل به دست می رجوع بهبا  صرفاًنیست و  دستورات دینیهیچ نیازی به 

یید و امضای شارع بر حسن و قبح عقلی و در نتیجه دستورات و أی مستقلات عقلیه ت فقهی در حوزه

های عقلی از طریق دستورات دینی  د اخلاقی و باید و نبایدسیسی. وانگهی، قواعأاحکامی امضایی است نه ت

شوند. چراکه درک عمیق و دقیق مفهوم و معنای این دسته خوبی و  و قواعد فقهی تبیین و ترسیم می

ها در بسیاری از موارد، نیازمند تشریح منابع دینی است. به عبارت دیگر، قواعد فقهی و مذهبی با بیان  بدی

های اخلاقی دهد و ارزشروند به آنها معنای روشنی میایی که در اخلاق عقلی به کار میهمفاهیم و ارزش

دهد. علاوه بر این، گیرد و در مقابل انسان قرار میرا در قالب احکام کلی و گزاره های فقهی به کار می

صورت اخلاقی عقلی را به  های عینی برخی قواعد عقل همواره توان درک و فهم و تشخیص مصداق

شود.  مستقل نداشته و رجوع به منابع دینی و قواعد فقهی به عنوان یک معیار و شاخص و راهنما مطرح می

-أمین و تضمین میافزون بر این، امضای شرع ضمانت اجرای قواعد اخلاقی عقل را نیز از این طریق ت

ها،  لاقی عقل در میان انسانقواعد اخبزرگترین پشتوانه اخلاق و طبیعى ترین ضامن اجراى نماید. چراکه 

                                                 
 .154، 1388به بعد؛ موسوی بجنوردی،  591، 1ب،  -1377آنها می توان به این منابع اشاره نمود: کاتوزیان،  ی مهمترین . ازجمله 1
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پس امضای دین در حوزه اخلاق مبتنی بر مستقلات عقلیه در قالب قواعد فقهی  دستورات دینی است.

ها و  ای است که با ضمانت اجرای پاداش علاوه بر تشخیص معنا و مصداق عینی، یک نوع پشتوانه

 شود.  ها تکمیل می مجازات

اخلاق نیازمند راهنمایی و ارشاد منابع فقهی است تا فقر ذاتی خود در مقابل، در غیر مستقلات عقلیه، 

چراکه عقل در تشخیص ارزشهای اخلاقی دارای  را در ادراک مفاهیم واقعی اخلاقی جبران کند.

 در حقیقت، برخی از هایی ذاتی است و برای رفع آن نیازمند دستورات دینی و احکام فقهی است.محدودیت

. در هر حال، چنین آیند به دست می منابع فقهیگیری از  جود دارد که تنها با بهرههای اخلاقی و آموزه

بودن و ضداخلاقی بودن نیست که حسن و قبح و اخلاقی معنا اینبه  تعاملی میان دستورات دینی و اخلاق

ح، در ناشی می شود، بلکه منظور این است که در عین ذاتی بودن حسن و قب خداونداعمال، از امر و نهی 

 .توان عقل را در تمامی جزئیات دارای استقلال دانستاز موارد باید آن را از بیان شارع شناخت و نمی برخی

افزون بر این، هرچند قواعد فقهی و قواعد اخلاقی هریک هویت مستقلی از یکدیگر دارند، با این 

اهدافی را دنبال می کنند که  هستند و قواعد فقهی همان مربوط به رفتار اختیاری انسان وجود، هر دو

به بودن آنها ارزشیقواعد اخلاقی در پی دستیابی بدان هستند یعنی رساندن انسان به سعادت و کمال. 

ای و مقدّمی آنها  به لحاظ همین مطلوبیت وسیلهعنوان وسایلی برای رسیدن به کمال و سعادت 

که گاهی سبب اتحاد هنجارهای اخلاقی و همین تعامل و همکاری است  (.68-1390،67پژوه،  )دانشاست

شود. در این نوشتار نیز این تعامل و اتحاد مشهود است. چراکه سعی شده است تا اصول  دستورات دینی می

و قواعد اخلاقی در قالب قواعد فقهی و دینی بیان شده تا از طریق جامعیت منابع فقهی به طور دقیق و 

ین شیوه با بکارگیری منابع فقهی به عنوان پشتوانه و معیار مشترک کامل تبیین و تشریح شود. وانگهی، ا

ی  صدق و کذب ادعاها در جامعه ما، اهمیت بسیاری در کاربست دقیق و مطمئن قواعد اخلاقی در حوزه

 قراردادها خواهد داشت.  

در نظام حقوقی ایران یکی از مهمترین منابع حقوق قانون است. این قوانین به نوبه علاوه بر این، 

خود از منابع فقهی استخراج شده و احکام فقهی موجود در کتب فقها نیز از منابع چهارگانه فقه یعنی کتاب، 

ی است. سنت، اجماع و عقل استنباط شده است. مبنای مشروعیت این منابع و خاستگاه آنها اراده اله

بنابراین، برای کشف مبانی اخلاقی حقوق در اسلام و ایران، باید به آنچه که خداوند در اختیار انسان به 
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هرچند در استنباط  1ودیعه گذاشته و مظهر اراده وی است یعنی دستورات قرآن و اولیای الهی مراجعه کرد.

کند اما سرچشمه اخلاق  ای را ایفا می ثر بر حقوق، منابع اسلامی همواره نقش برجستهؤاصول اخلاقی م

ای دارد. به  محدود به تعالیم دینی نیست. چراکه دامنه تکالیف اخلاقی با آداب و رسوم جامعه پیوند گسترده

گذار بوده و نباید در ها اثر ماعی همواره در وجدانهای مستقل عقلی و عرفهای منزه اجت ای که داوری گونه

دهد  وانگهی مراجعه به منابع فقهی به خصوص در باب معاملات نشان می 2د.این پژوهش از نظر دور بمان

قاعده طلایی معرفی شده است که کلیه احکام را می توان بدان ارجاع  5که تحکیم عرف و عادت یکی از 

های عقل در مستقلات عقلیه یکی از  (. از طرف دیگر، در فقه شیعه داوری11-10، 1390محقق داماد، ) داد

(. درنتیجه، هر آنچه را که از جانب عقل عرفی و 569)کاتوزیان، پیشین،  ع حقوق شمرده شده استمناب

 شود در این پژوهش ملاک تحلیل خواهد بود. دستورات دینی امری اخلاقی توصیه می

ای برخودار است که مطالعه آن در یک مقاله  کشف قواعد اخلاقی موثر بر حقوق از چنان گستردگی

اه به جایی نخواهد برد. به همین دلیل، این پژوهش به مبانی اخلاقی موثر بر حوزه قراردادها تردید ر بی

متمرکز شده است. علاوه براین، کشف مبانی اخلاقی موثر بر قرارداد به دلیل کلیت آن در هریک از مراحل 

یق به سوال مذکور باید هر برای پاسخ دقانعقاد، آثار، اجرا و تفسیر قرارداد قابل بحث است. بر همین اساس، 

پس در این پژوهش ما صرفا به بررسی اصول اخلاقی  مرحله از قرارداد را جداگانه مورد بررسی قرار داد.

ال اصلی ما این است که چه قواعد و اصول ؤ، سپردازیم. به عبارت دیگر موثر در مرحله انعقاد قرارداد می

لات هستند؟ علاوه براین، بررسی شرایط چهارگانه ماده اخلاقی مبنای هریک از شرایط اساسی صحت معام

قانون مدنی در یک مقاله امکان پذیر نیست. به همین دلیل، در این مقاله سعی کرده ایم تا شرط اول  190

  یعنی قصد طرفین و رضای آنها را مطالعه نماییم.

حمیل و اجبار اشخاص رسد که قواعدی اخلاقی همچون حرمت اکل مال به باطل و منع ت به نظر می

توان به عنوان مبانی اخلاقی موثر بر مرحله انعقاد مورد تحلیل و  در اجتماع، تبعیت عمل از نیت را می

                                                 
من مبعوث شدم تا (. »282، 2، 1408محدث نوری، «)انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»در چنین نظامی، پیامبر اسلام می فرمایند: . 1

 (.158شود)موسوی بجنوردی، پیشین،  تا حدی اهمیت دارد که اخلاق فقه اکبر شمرده میاین امر «. مکارم اخلاق را به کمال برسانم

به همین دلیل، رجوع به کتاب و سنت نه به دلیل نظریه فرمان الهی بلکه برای دستیابی به الگویی اخلاقی است که خداوند در قالب  . 2
این اشخاص بازتابی است که وجدانشان در برابر همه اعتقادها و نیازها و انسانهای محسن و پارسا در اختیار ما گذاشته است. راه و رسم 

(. اینکه در این پژوهش بسیاری از 561-560رسد)کاتوزیان، پیشین، سنتها دارد و راه دستیابی به سعادت و کمال برای انسان به نظر می
گردند به این دلیل است که اخلاق و فقه  سطه بدان باز میقواعد فقهی قواعد اخلاقی و عبادی نیز محسوب می شوند و یا به صورت با وا

 (.163گیرند )موسوی بجنوردی، پیشین،  اسلامی هردو از منابع مشترکی سرچشمه می
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اجرایی  بررسی قرار داد. خواهیم دید که قانونگذار این اصول اخلاقی را به طور غیرمستقیم با تعیین ضمانت

اجرای متفاوت   وانگهی تفکیک قصد از رضا و ضمانت خاص در قالب قانون تعدیل و بازتولید کرده است.

فقدان این دو با وجود مبانی اخلاقی مشترک قابل توجیه نیست و باید به اقلیت فقهایی پیوست که فقدان 

بنابراین، مطابق با بند  کنند نه سبب عدم نفوذ. رضا را نیز همانند فقدان قصد سبب بطلان عقد قلمداد می

این مقاله به دو قسمت رضای آنها،  قصد طرفین وقانون مدنی یعنی؛  190گانه ماده اول از بندهای چهار

اجرای متفاوت فقدان شرط مذکور و دو عنصر  تقسیم شده تا پس از بحثی مختصر راجع به مفهوم و ضمانت

 رط به صورت جداگانه پرداخته شود.آن، به کنکاشی پیرامون مبنای اخلاقی این ش

 

 در فقه و حقوق و آثار آنتفکیک قصد و رضا  -2

درواقع، جوهره هر قراردادی  1نخستین شرط از شرایط اساسی صحت قرارداد، تراضی طرفین آن است.

توافق میان دو یا چند شخص برای ایجاد اثر یا ماهیت حقوقی است و رکن بنیادین آن اراده اشخاص 

ی را قصد کند که دیگری نیز طالب آن باشد که باید موافق یکدیگر باشد و هریک از طرفین همان چیز می

« رضا»و « قصد»پذیر که از دو عنصر مستقل  است. در نظام حقوقی ما اراده امری است مرکب و تجزیه

؛ شهیدی، 54، الف-1383)کاتوزیان،  داردبر عقد متفاوت با دیگری  اثری یک،هر فقدانو شود  تشکیل می

قانون  193تا  191تفکیک دو مفهوم قصد و رضا در مواد  (.63-62، 2، 1385صفایی، ؛ 127-128، 1384

« العقود تابعه للقصود»های خود راجع به قاعده  که فقها در نوشته 3بر مبنای دیدگاه مشهوری است 2 مدنی،

 (238-235، 1، 1379 ،غیرهمحقق داماد و ؛ 1418،14،53نراقی، ؛ 1417،2،50 حسینی مراغی،)اند داشته

است. علاوه براین، حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد  قصدد وجوطبق این قاعده، 

                                                 
 خمینی،)نیست بلکه در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است قراردادها صحتاز شرایط  برخی بر این نظرند که تراضی طرفین  . 1

1410 ،2 ،37.) 

رسد که قانونگذار در وضع این مواد  به بعد آن از سوی دیگر، به نظر می 199قانون مدنی از یک سو و مواد  190ماده  1با ملاحظه بند  . 2
ای که اگر یکی از  است؛ از یک طرف قصد و رضا را مجتمعا یک شرط صحت قلمداد نموده است به گونه از دو مبنای متفاوت پیروی کرده

نداشته باشد عقدی به وجود نخواهد آمد. این نظر دیدگاه فقهایی است که قصد و رضا را از هم تفکیک ننموده اند)کرکی، آن دو وجود 
؛ 376-375، 18، 1409؛ بحرانی، 156، 8، 1411؛ مقدس اردبیلی، 268-267، 22، 1368؛ نجفی، 266؛ نراقی، پیشین، 62، 4، 1429

به بعد، فقدان رضا را نه سبب بطلان عقد بلکه عدم نفوذ آن قلمداد نموده است  199دیگر در مواد  (. از طرف185، 1تا، بی حکیم،طباطبائی 
 (.127، 1384که موافق نظری است که قصد و رضا را از هم تفکیک نموده است)شهیدی، 

 (.13، 10، 1416)علامه حلی،  برخی در این باب ادعای اجماع نمودند.  3
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 حالاتی چون خواب، بیهوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر در حکم فقدان قصد

 (.49-48پیشین،  حسینی مراغی،؛ 309-282، 3، 1415)انصاری، 1است دانسته شده

ای موثر است که معیوب نباشد و با اختیار و آگاهی اعلان شده  ارادهعلاوه بر وجود قصد، 

که مقرر  199(. در قانون مدنی ما با توجه به ماده 266؛ نراقی، پیشین، 43کاتوزیان، پیشین، باشد)

، عیب اراده منحصر به اکراه و «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست»دارد: می

نفوذ   عدم  موجب  اکراه» : دارد مقرر می  صراحت  بهقانون مدنی  203مادة راجع به اثر اکراه، است. اشتباه 

قانون مدنی در با وجود اینکه،  2.«شود  واقع  غیر از متعاملین  خارجى  شخص  از طرف  ، اگرچه است  معامله

تلقی کرده و حکم به عدم نفوذ قرارداد مبتنی  اشتباه را یکی از عیوب رضا ،ط اساسی صحت معاملاتایشر

در قانون مدنی،  201و  200و  199بر رضای حاصل درنتیجه اشتباه داده است اما، برخلاف ظاهر مواد 

قانون مدنی، هرگاه اشتباه  1067و  762و  353مطابق مواد  اعمال حقوقی اثر اشتباه به دو صورت است:

به قصد انشاء صدمه رساند مانع تحقق تراضی است و موجب بطلان سبب دوگانگی مقصود و واقع شود و 

که موجب  است اشتباهیرخ دهد غیر اساسی عقد  مهم اما یدر وصفاز طرف دیگر، اشتباه اگر  عقد است.

؛ شهیدی، 94کاتوزیان، پیشین، )3.ق.م 1128مانند ماده ه نه سبب بطلان قرارداد؛ گردد ایجاد حق فسخ می

ر هرحال، پرسشی که بعد از این بحث اجمالی باید بدان پاسخ داده شود این است که آیا د 4(.168پیشین، 

 عدم صحت قراردادها به دلیل فقدان قصد و یا عیوب رضا مبنایی اخلاقی دارد؟

 اجرای فقدان قصد و اکراه و اشتباه متفاوت باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چرا باید ضمانت 

 

                                                 
اگر کسی درحال مستی یا بیهوشی یا درخواب معامله نماید، آن معامله بواسطه فقدان قصد   »دارد: مقرر می 195به همین دلیل ماده  . 1

 «.باطل است

در   ، اما گاه است  آمده  معامله  صحت  برای  شرایط اساسىاز   طرفین  قصد و رضای  بحث  ذیلعلاوه بر اینکه   اکراه  ، بحث مدنى  در قانون . 2
. در مادة  «نافذ نیست  اکراه  به  صلح»: است  مقرر شده 763، در مادة  صلحعقد   در بحث برای مثال دان پرداخته شده است.نیز بدیگر بخشها 

،  کند، نافذ است  عقد را اجازه  کرُه  بعد از زوال  مکرَه  . هرگاه... : » است  آمده  چنین  نکاح  از شرایط صحت  بحثقانون مدنی نیز ضمن  1070
در اثر   است  ممکن  گاه  دارد که  مشهور فقها اشاره  بحث  اخیر به  استثنای  .«عاقد فاقد قصد باشد  باشد که  بوده  ای درجه  به  اکراه  مگر اینکه

 .(317باشد)انصاری، پیشین،  و کان لم یکن می  عقد باطل  صورت  در این کهباشد   نیافته  ، اساساً قصد انشا تحقق اکراه  شدت

هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل ». 3
 «.اً بر آن واقع شده باشدنیحق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبا

گیرد اما، به  هرچند درباره اوصافی است که معمولا در شمار اوصاف اساسی قرار میبا ملاحظه این مواد متوجه می شویم که اشتباه  . 4
دلیل کاملا اخلاقی همچون جلوگیری از نامحرم ساختن زن و مرد از ابتدا در حالی که مدتی را با هم زندگی کرده اند و جلوگیری از صدمه 

 (.92)کاتوزیان، پیشین،  ندانسته استزدن به نهاد مقدس خانوده و فرزندان آنها، عقد نکاح را باطل 
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 قصد طرفین و رضای آنهامبانی اخلاقی اعتبار  -3

با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی عدم صحت قراردادهای اکراهی یا متضمن اشتباه، به فقدان قصد 

یا عیب اراده نسبت داده شده است و بحث های فنی فقها و حقوقدانان صرفا پیرامون تفکیک این دو عنصر 

زند. با وجود  دور می «و ما قصد لم یقعما وقع لم یقصد »و « العقود تابعه للقصود»و قواعدی همچون 

رسد که مبنای عدم صحت عقد چه به دلیل فقدان قصد چه عیب رضا،  به نظر می درستی چنین استدلالاتی

و غیره  «العقود تابعه للقصود»ای دارد که در پوشش قواعدی همچون  ریشه در اصول و قواعد اخلاقی

ای و پنهانی استدلالات فنی فقها و  قی به عنوان مبنای ریشهشود. درنتیجه، باید این اصول اخلا عرضه می

حقوقدانان مورد تحلیل قرار گیرد. ذیلا به مهترین این اصول و قواعد اخلاقی موثر بر حکم قانونگذار مبنی 

 پردازیم. بر عدم صحت می

 

 تبعیت عمل از نیت -3-1

و سعادت انسان و رفتار اعمال  دریکی از اصول اساسا اخلاقی است که نه تنها « تبعیت عمل از نیت»

اندازی  ای دارد بلکه همانگونه که خواهیم دید، در طی مراحل گوناگون و پوست وی اهمیت و جایگاه ویژه

و و احادیث  1، در قرآن کریمهمین دلیلبه  گیرد. ای نیز به خود می بسیار، رنگ حقوقی و فقهی برجسته

که  ، تا حدیاز آن سخن به میان آمده است سیار، بشیعه و سنیدر نوشته های فقهای و به تبع آن روایات 

توان به آن ارجاع داده و بر آن  اند که احکام فقهی را می ای دانسته برخی از فقها آن را یکی از پنج قاعده

                                                 
سوره  5کاربرده نشده است اما، در آیات ذیل مفهوم قاعده مذکور قابل استنباط است: خداوند در آیه  هرچند واژه نیه در قرآن کریم به . 1

 19در آیات «. ت نیافتند جز اینکه خدا را از روی اخلاص بپرستندمأموری: »«وَمَا أُمِرُوا إلِا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخلِْصِینَ لهَُ الدِّینَ» »بینه می فرمایند:
هیچ کس را نزد او حق نعمتی نیست تا بخواهد )به این وسیله( او را جزا »؛«وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى »سوره لیل نیز آمده است: 20و 

سوره بقره می  264علاوه بر این، آیه «. ه تنها هدفش جلب رضای پروردگار بزرگ اوستبلک»؛«إلِاَّ ابتِْغاءَ وَجهِْ رَبِّهِ الْأعَلْى »،«دهد
ثَلهُُ کَمَثَلِ صَفْوانٍ کَالَّذی یُنفِْقُ مالهَُ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَمَ  یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمنَُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمنَِّ وَ الْأَذى»فرماید:

 .اید ای کسانی که ایمان آورده»؛«ءٍ مِمَّا کَسبَُوا وَ اللَّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرینَ شَیْ  علََیهِْ تُرابٌ فَأَصابهَُ وابِلٌ فتََرکَهَُ صَلْداً لا یَقدِْرُونَ علَى
مال خود را برای نشان دادن به مردم ، انفاق می کند و به خدا و روز بخششهای خود را با منت و آزار ، باطل نسازید! همانند کسی که 

رستاخیز، ایمان نمی آورد ) کار او ( همچون قطعه سنگی است که بر آن ، ) قشر نازکی از ( خاک باشد )و بذرهایی در آن افشانده شود( و 
، اندآنها از کاری که انجام داده و خالی از خاک و بذر( رها کند.رگبار باران به آن برسد،) و همه خاکها و بذرها را بشوید( و آن را صاف )

لنَ »دهد: سوره حج نیز اهمیت نیات آدمی را نشان می 37آیه «. کند چیزی به دست نمی آورند و خداوند ، جمعیت کافران را هدایت نمی
های آنها، لیکن به خدا  های قربانی و نه خون رسد به خدای متعال گوشت نمی»؛«منِکُمْیَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤهَُا وَلَکِن یَنَالهُُ التَّقْوَى 

 «.رسد پرهیزگاری و خیراندیشی شما می
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یکی از قاعده مذکور، از  1.(13، 1، 1361؛ فاضل مقداد، 74، 1تا،  )شهید اول، بی مبنا استدلال نمود

إنمّــا الأعمال بالنیّات و لکلّ »حدیث  یعنی نیتّ بارهدرروایت شده از پیامبر اسلام ین احادیث مشهورتر

این حدیث که از  4(.118، 1413مفید، ؛ شیخ 618، 1414)طوسی، 3است گرفته شده 2«امریء ما نوی

 ددهن تعلیم میبه فرزندان خود  حدیث نخستین به عنوانمحدثین احادیث متواتر در معنا شناخته شده و 

شود.  ( به این معناست که صحت و اعتبار اعمال بر حسب نیت فاعل آن سنجیده می244، 1425)نراقی، 

شود این است که هرگاه کسی فعلی را قصد نکند،   آنچه که از حصر موجود در این روایت دریافت می

در انسان  نیات و اغراضاخلاقی،  بنابر این قاعده( 75)شهید اول، پیشین، 5عملش در نظر شارع معتبر نیست

 هنی»فرمایند: تا جایی که پیامبر اسلام در روایتی دیگر میدارد  ای مهم و نقش تعیین کننده شاعمال و رفتار

کاربرد این اصل اخلاقی در عبادات از  (.80)محقق حلی، « الکافر شر من عمله وکل عامل یعمل على نیته

که در عبادات نیت و قصد باطنی مورد توجه شارع بوده و بسیاری چرا گستره بسیار بیشتری برخوردار است

در علم . اما، از اعمال و افعال عبادی بندگان بدون قصد قربت و نیت خاص منظور شارع فاقد اثر است

چراکه غرض و جهت معامله، همان انگیزه و  6.شده استنبه اغراض و نیات اشخاص توجه  اصولاحقوق 

د و به عنوان امری شخصی و متفاوت از قصد و رضا قلمداد شده است که جز در داعی غیرمستقیم عق

در (. با این وجود، 333صورت تصریح در عقد و غیر مشروع بودن اثری در قرارداد ندارد)شهیدی، پیشین، 

 خاصاراده اشزیرا،  1و بر این مبنا استدلال نمود. 7مذکور تمسک کرد اعده اخلاقیتوان به ق می برخی موارد

 ای که دارد به گونهاصلی و اساسی  ینقش قراردادتحقق تکوین و در  و قصد و رضای آنها

                                                 
اند.  نه تمام احکام بلکه بسیاری از احکام را مبتنی بر این پنج قاعده دانسته« هضد القواعد الفقهین»کتاب  13فاضل مقداد در صفحه  . 1

در مقابل، شهید اول در «. قواعد خمسا ردوا إلیها کثیرا من الاحکام هاستنبط العلماء من المدارک المذکور»نین است:متن گفته ایشان چ
. عمل تابع نیت 1 دهد. این پنج قاعده عبارت است از: تمام احکام را به این پنج قاعده ارجاع می «الفوائد القواعد و»کتاب  74صفحه 

 (.11-10)محقق داماد، پیشین، . قاعده عرف و عادت5. قاعده لاضرر4. قاعده یقین3آسانی است .مشقت و سختی باعث یسر و2است

 (.48، 1409،1)حرعاملی،  «إنما الأعمال بالنیات، وإنما لا مرىء ما نوى »این حدیث بدین گونه نیز روایت شده است: . 2

لی درواقع این قضایا گزاره هایی انشائی هستند که بیانگر طلب و های اخلاقی گرچه به ظاهر قضایای حملیه هستند وبرخی از گزاره . 3
 (.26، 1368)وارنوک،  خواست اظهار کننده آن گزاره است

 (.46)حرعاملی، پیشین،  برای دیدن سایر روایات وارده در این ارتباط . 4

در فقه حنفی کاربرد دارد به همین معنا لست)رحمانی، که بیشتر « المبانى لمعانى لا للألفاظ ولمقاصد و افى العقود ل هالعبر»قاعده  . 5
1383 ،199.) 

 (.52-50برای دیدن بحث مفصل راجع به اختصاص یا عدم اختصاص این قاعده به عبادات ر.ک: )حسینی مراغی، پیشین، . 6

نعم هو لفظ العقد  »گوید: راده میصاحب جواهر در مورد اعتبار قاعده تبعیت عمل از نیت در عبادات و سرایت آن به عقد و فقدان ا . 7
 و فی اعتبار مقارنة القصد له، بدلیل قوله )ع(:لا عمل إلا بنیة العقد، لا أنه عقد کیف ما وقع، ولو سلم فلا ریب هبمعنى أنه یعقد به عند إراد



 111                                                       « ...          قصد و رضای متعاقدین»تحلیل اخلاقی شرط     
 

موجد  2متعاقدان، و درون اراده ازاراده به تنهایی و بدون کاشفیت آنها  ناعلا ابزارهایلفاظ و افعال و سایر ا 

در حقوق برگرفته از مذهب  علاوه بر این،3(.574، 1ب، -1377باشد)کاتوزیان،  هیچ تکلیف و تعهدی نمی

به دلیل آمیختگی احکام با اصول اخلاقی و اهمیت نفس و درون انسان، عدم ملاحظه نیات اشخاص و 

همانگونه (. بر همین اساس، 246، 1ب، -1383)کاتوزیان،  توجه به ظاهر گفتار و کردار بسیار دشوار است

باشد و کسی که  و ترتب حکم خاص بر آن می که قصد و نیت فاعل در عبادات عامل مهمی در تنویع فعل

در حال خواب یا مستی به دیگری ناسزا بگوید همانند کسی نیست که در حالت خشم چنین کند در اعمال 

(. به عبارت دیگر، در قرارداد نیز کسی که با 407، 1345)تارا،  حقوقی نیز قصد و اراده کارگزار اصلی است

کند همانند کسی که قصد یا طیب نفس ندارد نیست)شهید  انعقاد قرارداد میقصد و اراده و رضایت اقدام به 

(. بنابراین، همانگونه که نیت اشخاص به اعمال آنها اعتبار می بخشد در حقوق قراردادها 102اول، پیشین، 

و  4هسوره بقر 286هم عقد تابع قصد است. این برداشت با مراجعه به آیات قابل تایید است. برای مثال آیه 

شود همان اثری را  دهد که آنچه در نتیجه اشتباه و فراموشی و نسیان واقع می نشان می 5سوره احزاب 5آیه 

 (.414)کاتوزیان، پیشین،  ندارد که فعل شخص عامد و قاصد دارد

همچون تفکیک قصد از را که خود منشاء مباحثی « العقود تابعة للقصود»مشهور  قاعده درواقع، مبنای

، بطلان قرارداد به دلیل فقدان قصد، آنها تقدم اراده باطنی در قراردادها بر ظواهر الفاظ ایجاب و قبولرضا، 

                                                                                                                               
هو  کونه کالعدم کما و و علیه لذلک اعتبر فی صحة العبادة، بل هو أیضا مقتضى رفع حکم ما أکره نحوها و و إنما الأعمال بالنیات

 (.268، 22نجفی، پیشین،«)واضح

اگرچه فقهای عظام اشتباه را به عنوان عیب اراده مورد بررسی قرار نداده اند و کمتر از نیات اشخاص در قواعد عمومی قراردادها بحث  . 1
کرده اند اما در مباحث مختلف ولی پراکنده راجع به مظابقت ایجاب و قبول یا شروط و خیارات به تجزیه و تحلیل اثر حقوقی اشتباه در 

اند. بعلاوه، قرار گرفتن اشتباه و فراموشی در کنار اکراه و رفع حکم از این امور نشان می دهد که این پدیدهای  همت گمارده اعتبار عقود
 (.414، 1ب، -1383کنند)کاتوزیان،  روانی از یک منبع مشابه یعنی عدم تبعیت عمل از نیت تغذیه می

صل حکومت اراده باطنی و درونی بر اراده ظاهری پذیرفته شده است)نجفی، به دلیل قاعده تبعیت عمل از نیت است که در فقه ا . 2
شهید «)الانشاء وسیلة إلى معرفته و والعمدة فی العقود هو الرضا الباطنی »گوید: (. شهید اول در قواعد و فوائد در این ارتباط می226پیشین، 

 (.165اول، پیشین، 

 مفید عموم است و شامل دهد که آن، نشان می در روایت مذکوره، با توجه به الف و لام معرفه« الاعمال»علاوه بر این، ظاهر از واژه  . 3
یا أباذر لیکن » فرمایند: می است که از پیامبر اسلام روایتی دیگر موید این مطلب (.52مراغی، پیشین، )حسینیشود میاعمال مصادیـق تمام 

 (.48، 1)حرعاملی، پیشین،«لک فی کل شیء نیّة حتی فی النوم و الأکل

وْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْملِْ علََیْنا إِصْراً کَما حَملَْتهَُ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إلِاَّ وُسْعَها لَها ما کَسَبتَْ وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبتَْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسینا أَ» . 4
 «.الْقَوْمِ الْکافِرینَ بَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقةََ لَنا بِهِ وَ اعفُْ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَولْانا فَانصُْرْنا علََىعلََى الَّذینَ مِنْ قبَْلِنا رَ

ی الدِّینِ وَ مَوالیکُمْ وَ لَیْسَ عَلیَْکُمْ جُناحٌ فیما أَخْطَأتُْمْ بهِِ وَ لکِنْ ما ادعُْوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فإَِنْ لَمْ تعَْلَمُوا آباءهَُمْ فإَِخْوانُکُمْ فِ» . 5
 «.تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رحَیماً



 112                                                       « ...          قصد و رضای متعاقدین»تحلیل اخلاقی شرط     
 

جستجو  «إنمّــا الأعمال بالنیّات»توان در  می باشد، می عدم صحت قرارداد مبتنی بر اشتباه و اکراه

؛ عمیدزنجانی، 210یشین،داماد و غیره، پ ؛ محقق52پیشین،  ؛ حسینی مراغی،268کرد)نجفی، پیشین، 

در لسان فقها به معنای اراده و قصد ایجاد فعل تعریف شده است)علامه حلی، « نیت»چراکه 1(.68، 1386

(. تا حدی که از نیت در 203، 1تا،  ، حسینی عاملی، بی184، 1416،2؛ همو، 199،269،354،369، 1، 1413

اهان غایت آن باشند یاد شده است)شهید اول، ای که خو به گونه 2معنای قصد تلفظ صیغه اعمال حقوقی

(. در کنار این تعاریف، دقت برخی از فقها راجع به ارتباط نیت و قصد و رضا جالب توجه است. به 101تا،  بی

به اعتبار درونی بودنش، نیت و به  را شود دی که منشاء عمل خارجی میشوق مؤکّ»عنوان مثال نایینی 

غزالی ( 89، 1354)نایینی،  نامد می «اعتبار رفع نمودن تردید، عزم و به اعتبار پایداری و استقامتش، قصد

نیت و اراده و قصد عباراتی با معنای واحدند. اینها حالت و صفتی قلبی هستند » گوید: دراحیاءالعلوم مینیز 

 (.368، 1408، غزالی) «علم و عمل ؛فته استکه دو امر آنها را در برگر

نسبت به اما، توجه دارد،  اعمال اشخاص به قواعد حقوق قراردادها اصولاهمانگونه که دیدیم هرچند 

سرچشمه انسانها از نیّات درونی آنها  اقداماتو  اعمال چراکه .نیست تفاوت بیو نیّات نیز درونی اندیشه 

قاعده اخلاقی تبعیت عمل از نیت نیز، هرچند به طور مستقیم در قواعد حقوقی مرتبط با قصد و  .گیرد می

لمقاصد العبرة فى العقود ل»قاعدة و  «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»، «العقود تابعة للقصود»رضا یعنی 

اعده عامتری هستند که با عنوان ای از ق دخالت ندارد اما، این قواعد شاخه« المبانى لمعانى لا للألفاظ وو ا

شود. این قاعده عام نیز به نوبه خود برگرفته از قاعده اخلاقی تبعیت عمل  شناخته می «الأمور بمقاصدها»

باشد. بنابر این قاعده اخلاقی، فقدان قصد از یک سو و وجود  می إنمّــا الأعمال بالنیّاتاز نیت و حدیث 

د سبب بطلان عقد قلمداد شود نه بطلان یکی و عدم نفوذ یا قابل فسخ اکراه و اشتباه از سویی دیگر بای

بودن دیگری. چراکه در تمامی این مصادیق، اعمال اشخاص به دلیل عدم تبعیت از نیت آنها اختیاری 

دلیل  اجرایی غیر از بطلان یا تفاوت میان آنها امری غیراخلاقی و بی شدن به ضمانتنیستند. در نتیجه قائل

 است.

 

                                                 
 (.145، 3، 1419)موسوی بجنوردی،  برای دیدن نظر مخالف . 1

باشد که موید دیدگاه  می« المنضود فی معرفة صیغ النیات والإیقاعات والعقود الدر» ابن طی الفقعانیجالب توجه است که عنوان کتاب  . 2
  باشد. ما مبنی بر ریشه قصد و رضای طرفین در مفهوم نیت می
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 حرمت اکل مال به باطل -3-2

ای در این امر تردید ندارد که استفاده از مال دیگری و تصرف و  هیچ انسان متعارفی در هیچ جامعه

ی دیگری بر مال وی مسلط  تملک آن جز با رضایت مالک مال مجاز نیست و هر کسی که بدون اجازه

شود.  صفات مذموم و غیر اخلاقی شمرده میکنند که از  شود را غاصب، سارق، خائن و امثال آن قلمداد می

پذیر است  ی انتقال اموال و امکان تصرف در اموال دیگران تنها از طریق تراضی اشخاص امکان پس لازمه

و هر آنچه که این اختیار و آزادی در تراضی را مخدوش سازد از دیدگاه اخلاقی مذموم و ناپسند قلمداد می 

 شود.

و بهره گیری  باطل و بدون استحقاق شرعیتصرف اموال دیگران به  تملک ودر فقه نیز حرمت 

به مثابه زیربنای قوانین اسلامی در مسائل اقتصادی و  1صحیح از اموال که ریشه در آیات قرآنی دارد

معاملات و وسیله ای برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی و وصول انسان به کمال و یک زندگی سالم 

(. به گونه ای که در بخش های مختلف فقه به ویژه در 233 ، 1391)پوریوسف،  شوددر نظر گرفته می 

)برای مثال ر.ک: مقدس اردبیلی،  شود بخش مکاسب و معاملات بسیار مورد استناد و استدلال واقع می

 2(.35، 1، 1413؛ همو، 34، 1 ،1418؛ نایینی، منیه الطالب، 156، 8پیشین، 

الاّ ان ، یا ایها الذین آمنوا لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل»می فرماید:سوره نساء که  29طبق آیه 

جز با تراضی مال دیگری را خوردن حرام است و ضمانت اجرای اخروی  ،«عن تراض منکم هتکون تجار

شد  دارد. در غیر این صورت، چنانچه با فقدان قصد و رضای یکی از طرفین حکم به صحت قرارداد داده می

که از لحاظ اخلاقی مورد شد  از مصادیق اکل مال به باطل میدر مال ناشی از چنین قراردادی یکی تصرف 

منظور از حرمت نه تنها یک حکم تکلیفی و اخلاقی است بلکه یک نهی واقع و حرام دانسته شده است. 

                                                 
اموال »؛«نولا تاکٌلوا اٌموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمو»سوره بقره: 188آیه  . 1

, به حاکمان ندهید, تا بدان سبب, اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود مى هیکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشو
فسکم انّ اللّه یا ایها الذین آمنوا لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل, الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا ان»سوره نساء: 29؛آیه «.دانید

اى کسانى که ایمان آورده اید, اموال یکدیگر را به ناحق نخورید, مگر آن که تجارتى باشد که هر دو بدان رضایت داده »؛«کان بکم رحیماً
حبار والرهبان یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الا»سوره توبه: 24؛ آیه .«خداوند با شما مهربان است باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه,

اى «:»لیاکٌلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللهّ والذین یکنزون الذهب والفضّته ولا ینفقونها فی سبیل اللهّ فبشرهم بعذاب الیم
دارند و کسانى که زر کسانى که ایمان آورده اید, بسیارى از حبران و راهبان اموال مردم را به ناحق مى خورند و دیگران را از راه خدا باز مى 

 «.اندوزند و در راه خدا, انفاقش نمى کنند, به عذابى دردآور, بشارت ده و سیم مى
گردند  اینکه در این پژوهش بسیاری از قواعد فقهی قواعد اخلاقی و عبادی نیز محسوب می شوند و یا به صورت با واسطه بدان باز می . 2

 (.163، 1388)موسوی بجنوردی،  گیرند به این دلیل است که اخلاق و فقه اسلامی هردو از منابع مشترکی سرچشمه می
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مت بر حکم حکم وضعی نیز می باشد. به عبارت دیگر، دلالت قاعده اکل مال علاوه بر حکم تکلیفی حر

، 3، 1403؛ خویی، 319)انصاری، پیشین،  وضعی بطلان نیز در نزد فقهای امامیه مورد قبول واقع شده است

لایحل دم امریء مسلم و لا »علاوه بر این، حدیث نبوی (.217-218، 5، 1419؛ موسوی بجنوردی، 292

(. طبق 427، 1418،3)روحانی، که از امام صادق نقل شده است موید همین ادعاست« ماله الا بطیب نفسه

این روایت تصرف در اموال دیگران در صورتی که مالک آن مال رضایت نداشته باشد حرام  است. چراکه 

اگر معامله بدون رضایت صحیح تلقی شود سبب حلال شناختن تملک مشتری می شود و حلال تلقی 

(. تصرف در اموال 291)خویی، پیشین،  کردن این امر با فرموده پیامبر مبنی بر حرام بودن مخالف است

دیگران تا حدی اهمیت دارد که عدم اجترام مال مومن در کنار ناسزاگویی و جنگیدن و غیبت کردن از 

 گیرد و اجترام اموال مردم همانند احترام به خون و جان آنان معصیت و حرام است.  مومنان قرار می

سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و »نقل می کند آشکار است:این امر از حدیثی که امام باقر از پیامبر 

(. بعلاوه، این اصل اخلاقی حتی اموال 360، 2 ،1388)کلینی، 1«دمه هماله کحرم هو حرْم هأَکل لَحمه معصی

گیرد و کفار که به موجب قراردادهای شرعی  کلیه افراد جامعه اعم از مسلمان و غیرمسلمان را نیز در بر می

روابط با مسلمانان هستند در حمایت این اصل اخلاقی قرار دارند و اموال آنها نیز در حکم اموال دارای 

در نتیجه، با توجه به آیات و روایات مذکور که همسو و در جهت  (.218، 1385داماد،  )محقق مسلمین است

رام بوده و عملی و ح نهیمناحق، ه خوردن مال دیگری بکند،  تحکیم اصول اخلاقی جامعه نیز عمل می

تجارت از روی تراضی دانسته تنها توان به مال دیگری دست یافت،  و روشی را که از آن می قبیح است

در غیر این صورت، عنوان تجارت عن تراض بر قراردادی که همراه با تراضی و اراده و اختیار  است.شده 

رام و باطل بوده که پیامد آن، مجازات کند و تملک و تصرف اموال ناشی از آن ح طرفین نباشد، صدق نمی

خورند از لحاظ  اخروی فاعل آن است. وانگهی در جامعه نیز افرادی که به ناحق اموال دیگران را می 

بر مبنای این تحلیل  اخلاقی ارج و منزلت خود را از دست داده و مورد شماتت شدید سایر افراد قرار دارند.

دام به دلیل اشتراک هر دو در اجرای فقدان هرک  ضا و ضمانتاخلاقی، تفکیک مقنن میان قصد و ر

اخلاقی بودن اکل مال دیگری بدون رضایت و اختیار آگاهانه اشخاص فاقد وجه است. لذا رضای ناشی غیر

 از اشتباه و اکراه نیز همانند فقدان قصد باید در حکم هیچ قلمداد گردد و سبب بطلان عقد شود.

                                                 
من مانند غیبت( گناه است و احترام مال مؤ ش )بوسیلهتو جنگیدن با او کفر است و خوردن گوش من نافرمانى استگویى بمؤدشنام  . 1

 . احترام خون اوست
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 ر روابط اجتماعیمنع اجبار اشخاص د -3-3

انگیزه اصلی  شود اما درست است که علت عدم نفوذ قرارداد ناشی از اکراه عیب رضا قلمداد می

شخص مکرَه اجتناب از تهدید و ترس از اجرای آن است. به همین دلیل مبنای عدم صحت ناشی از اکراه 

عیب رضا تلقی شود را باید در این اصل  ای باشد که سبب فقد قصد گردد یا صرفاً خواه اکراه به درجه

)کاتوزیان،  اخلاقی جست که اجبار شخص به عملی که رغبتی به انجام آن ندارد قبیح و نامشروع است

شود با آنکه در  (. بر همین اساس است که سوء استفاده از اضطرار در حکم اکراه قلمداد می155الف، -1377

شود. چراکه تجاوز اشخاص به یکدیگر و اجبار به انعقاد  دانسته مینظام حقوقی ما معامله اضطراری صحیح 

 اندازد و مبارزه با آن با نظم عمومی جامعه ارتباطی بس نزدیک دارد قرارداد صلح اجتماعی را به خطر می

به عبارت دیگر، مصلحت حفظ نظام قراردادی و لزوم (. 516، 1  ب،-1383؛ کاتوزیان، 112، 1384)صفایی، 

قانونی و اخلاقی و امتنان و لطف بر مضطر در تعارض با منع تجاوز اشخاص به یکدیگر و حمایت 

-155، 1382ایزانلو، بازد ) برداری ناروا از دیگران در فرض سوءاستفاده از اضطرار رنگ می جلوگیری از بهره

اد کمک و نجات هر قرارد »دارد: مقرر می 1343قانون دریایی ایران مصوب  179(. برای مثال، ماده 156

که در حین خطر و تحت تاثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است 

بر اساس این اصل اخلاقی و  ...«. به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود

ه برداشته شده است. مشهورترین این روایات، اجتماعی و قبح اجبار اشخاص در روایات حکم مربوط به اکرا

: الخطاء والنسیان وما ة الاشیاءرفع عن امتی تسع »فرمایند: باشد که پیامبر اسلام می می 1حدیث نبوی رفع

از امت من نه :» 1(280، 2، 1403)مجلسی، 2...«أکرهوا علیه وما لا یطیقون وما لا یعلمون وما اضطروا إلیه

 دانند، آنچهاکراه( آنچه را که نمی) واردار شدن به انجام یا ترک کارچیز برداشته شده است: خطا، فراموشی، 

                                                 
اند و دسته دوم با  مشهور شده« حدیث رفع»هایی هستند که با عنوان  لفظ رفع در چند روایت استعمال شده است. دسته اول همان . 1

 ( حدیث رفع قلم در بحث مبنای اخلاقی منع محجورین بررسی خواهد شد.13، 1389نی، )خمی شوند شناخته می« رفع قلم»عنوان 

رضایت و طیب نفس در مورد مضطر و با این وجود، برخی با توجه به اینکه  (318برای مطالعه تفاوت اکراه و اضطرار )انصاری، پیشین،  . 2
در مقام اثبات و با آورند، بر این نظر هستند که  خللی به وجود نمی رضایت درهیچ یک از اضطرار و اکراه و مکره به یک نحو وجود دارد 

 خمینی،)موسوی  در حالی که بر عقد اضطراری اثر حقوقی بار کرده است است. توجه به مفاد ادله شرعی، شارع عقد اکراهی را نافذ ندانسته
تکلیفی اگر اضطرار سبب عدم صحت قرارداد و رافع حکم وضعی باشد (. درواقع، با وجود تشابه اکراه و اضطرار در رفع حکم 55، 2پیشین،

مضطر از وضعیت اضطرار خارج نخواهد شد. ضمن اینکه حدیث رفع در مقام امتنان و توسیع بر افراد وارد شده است و هیچ امتنانی در رفع 
 شود کنند در زمان  نیاز و اضطرار انجام می ص منعقد میاثر معاملات اضطراری وجود ندارد. علاوه بر این، بسیاری از قراردادهایی که اشخا

  (120، 1 ،1378؛ طباطبایی یزدی، 383، 1418)نایینی، 
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 2...«. را که طاقت آن را ندارند، آنچه را که از روی ناچاری انجام دهند 

شارع و رعایت  در میان فقها نیز این بحث مطرح شده است که مبنای عدم نفوذ معامله اکراهی حکم

مصالح اجتماعی است یا عیب اراده؟ برخی از فقها اکراه را مانع صحت می شناسند با این توضیح که صرف 

مبنای عدم صحت  وجود اکراه سبب عدم صحت معامله اکراهی است نه عدم رضایت مکره. درنتیجه،

؛ 39-40، 1418،2، اصفهانی) معاملات اکراهی حدیث رفع و منع معامله اکراهی است نه آیه عن تراض

دانند و  (. درمقابل، برخی دیگر رضای به معامله را شرط صحت معامله می189طباطبایی حکیم، پیشین، 

 (.83؛ خوئی، پیشین، 319)انصاری، پیشین،  شناسند سبب عدم صحت را فقدان اراده یا طیب نفس می

تردیدی در آن نیست عدم صحت نظر از اختلاف در دلالت حدیث یا اثر رضایت، آنچه که صرف

دهد که هرچند در میان  معاملاتی است که رضا در آن معیب است و اکراهی است. همین امر نشان می

حقوقدانان و برخی از فقها عدم صحت معاملات اکراهی ناشی از عیب رضا و فقدان اراده سالم است اما، 

توان انکار کرد. به عبارت دیگر، استناد به  میمبنای اخلاقی و اجتماعی عدم صحت اینگونه معاملات را ن

دهد که عدم صحت  این روایت در عدم صحت، فارغ از اختلافات موجود در مسائل جزئی نشان می

معاملات اکراهی دارای مبنایی اخلاقی است. چراکه مصلحت اجتماع در این است که اکراه به انعقاد عقد 

تفاوت باشد. بعلاوه،  تواند نسبت به اجبار ناشی از اکراه بی یسبب عدم صحت آن باشد. درواقع، جامعه نم

در فقه نشان  تواند موید همین برداشت باشد. این تفکیک تقسیم بندی اکراه به اکراه به حق و غیر حق می

حسینی  ؛119)طباطبائی یزدی، پیشین،  دهنده منع تجاوز به حقوق دیگری است مگر اینکه مشروع باشد

بی تردید قرارداد اکراهی عقدی است که به نفع اکراه کننده یا کسان وی  3(.376، 18 مراغی، پیشین،

ی آن نیست و سود و  باشد و در مقابل، مکره به هیچ وجه به دنبال انعقاد عقد و دستیابی به نتیجه می

یر اخلاقی منفعتی در انعقاد واقعی چنین عقدی ندارد. به همین دلیل است که اکراه کننده دست به عملی غ

ی اکراهی باطل تلقی نشود و امکان صحت آن حتی با تنفیذ  زند تا قرارداد صورت بگیرد. حال اگر معامله می

                                                                                                                               
انصاری، «)ما أخطأوا ما لم یطیقوا، و وضع عن أمتی ما أکرهوا علیه، و»این روایت با الفاظ دیگری هم نقل و استفاده شده است:  . 1

کلینی، ...«)ما استکرهوا علیه و ما اضطروا إلیه و ما لا یطیقون و و ما لا یعلمون النسیان و الخطاء ول؛ خصا وضع عن أمتی تسع»(؛3/308
 (.462همان، «)اما لم یطیقو ما اکرهوا علیه و نسیانها و خصال: خطأها و رفع عن أمتی أربع(. »463، 2پیشین،

من اشترى طعام قوم وهم له کارهون قص لهم من لحمه یوم »آن: در کتب فقها به روایات دیگری هم اشاره شده است که ازجمله  . 2
 (.266، 14، 1418)نراقی،  «فی قوة النهی الدال على الفساد فی مثله على الأقوى»در توضیح آن گفته شده است: و «القیامة

اه نیز باشد. چراکه خطا و اشتباه یکی علاوه بر این، حدیث رفع می تواند مبنایی اخلاقی برای عدم صحت معاملات ناشی از خطا و اشتب . 3
 حدیث از دوش امت برداشته شده است. از مواردی است که در این
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دهد بلکه سبب شیوع  اکراه شونده وجود داشته باشد در حقیقت این حکم نه تنها چیزی را تغییر نمی

یی که مکره هیچ وقت توان اعلام عدم شود که همراه و آمیخته با اکراه است. قراردادها قراردادهایی می

رضایت خویش را نخواهد داشت. چراکه عدم نفوذ امید تنفیذ را در ذهن زورمندان و ظالمان باقی نگه 

دهد.  شود و انحصار و اکراه را گسترش می دارد و همین امر و انتظار تنفیذ عملا بر ضرر جامعه تمام می می

ی در آینده به معنای پذیرش مشروط امری است که اخلاق و وانگهی امکان صحت قرارداد اکراهی حت

دهد که مقنن چقدر در  مذهب به شدت آن را نهی کرده است و بطلان آن تنها حکمی است که نشان می

اخلاقی در نظام حقوقی و اقتصادی خود مستحکم و قاطع است. بعلاوه مقابله با تهدید نامشروع  تقابل با بی

لاقی تنها حق مکره نیست که صرفا با رضایت وی رفع شود بلکه اکراه با توجه به به عنوان امری غیر اخ

جان یا مال و یا آبروی اشخاص است با تمام جامعه و نظم عمومی خاصیت موضوع آن که تهدید نسبت به 

 باشد. آن مرتبط می

ی تحلیل اخلاقی مذکور و بطلان قرارداد اکراهی به دلیل عدم تفکیک قصد و رضا در فقه نیز  نتیجه

ای که اگر یکی  طرفدارن سرشناسی دارد که قصد و رضا را مجتمعا یک شرط صحت قلمداد نمودند به گونه

؛ 266، 14، 1418؛ نراقی، 62، 4، 1429از آن دو وجود نداشته باشد عقدی به وجود نخواهد آمد)کرکی، 

؛ طباطبائی 376-375، 18، 1409؛ بحرانی، 156، 8، 1411؛ مقدس اردبیلی، 268-267، 22، 1368نجفی، 

اند  ای دست یافته (. علاوه بر این، برخی از حقوقدانان نیز با تحلیل فنی به همان نتیجه185، 1تا، بی حکیم،

ی هستی و سیر تکاملی رضا  اء را آخرین مرحلهایم. ایشان قصد انش که ما با تحلیل اخلاقی بدان رسیده

)جعفری  اند دانسته و با رضای پیشرفته قلمداد نمودن قصد انشاء، قائل به عدم تفکیک قصد و رضا شده

 (. 7، 1353لنگرودی،

دهد که غیرنافذ بودن عقد اکراهی از دو جهت دارای  علاوه بر این، تحلیل اخلاقی اثر اجازه نشان می

ایم. نخست  ی غیرمستقیم به تهدید نامشروع شخص مکره اعتبار بخشیده سد است که به گونهاین تالی فا

اینکه عقد اکراهی از زمان انعقاد عقد همراه با تهدید نسبت به جان، یا مال یا آبرو بوده است و اثر اجازه 

تواند در عین حال  میشود که در آن دوران نیز عقد اثرگذار تلقی گردد. حال آنکه هیچ قراردادی ن سبب می

و   که خلاف اصول و قواعد اخلاقی و نظم عمومی جامعه است موثر و موجود پنداشته شود. وانگهی اراده

تواند به گذشته تعلق یابد و سبب صحت عقد گردد اما، با توجه به  اشخاص هرچند از لحاظ فنی می رضایت 

تواند به  رین امور مربوط به انسان و جامعه است نمیاینکه موضوع اکراه تهدید نامشروع و نسبت به با ارزشت
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صرف رضایت شخص مکره نادیده انگاشته شود. نادیده انگاشتن تهدید نامشروع خلاف اصول و قواعد 

شود بلکه با کل جامعه در ارتباط است.  به مکره مربوط نمی اخلاقی است. علاوه بر این، عقد اکراهی صرفاً

 تواند اثر تهدید نامشروع را قانونی نماید. ره نمیرضایت مک به همین دلایل، 

 

 گیری نتیجه -4

حرمت اکل مال به باطل سبب شده است تا تملک اموال دیگران تنها از طریق تجارت عن تراض 

مجاز دانسته شود. بعلاوه اصل اخلاقی تبعیت عمل از نیت و اصالت یک امر درونی با عنوان نیت در اخلاق 

ه و حقوق نیز به تبع آن، اراده باطنی و قصد و رضای طرفین سازنده عقد و جزو سبب شده است تا در فق

نمایند. به عبارت دیگر، به  ءنقش طریقیت و کاشفیت از درون را ایفا ارکان اعمال قلمداد گردد و الفاظ صرفاً

عتبر دلیل قاعده تبعیت عمل از نیت است که در عبادات نیت و در اعمال حقوقی قصد مدلول الفاظ م

که در چرا کاربرد این اصل اخلاقی در عبادات از گستره بسیار بیشتری برخوردار استباشد. هرچند  می

عبادات نیت و قصد باطنی مورد توجه شارع بوده و بسیاری از اعمال و افعال عبادی بندگان بدون قصد 

اعده توان به ق می برخی موارددر . با این وجود، در علم حقوق قربت و نیت خاص منظور شارع فاقد اثر است

تکوین در  و قصد و رضای آنها اراده اشخاصزیرا،  و بر این مبنا استدلال نمود. مذکور تمسک کرد اخلاقی

اراده به  ناعلا ابزارهایلفاظ و افعال و سایر ا ای که دارد به گونهاصلی و اساسی  ینقش قراردادتحقق و 

از سویی باشد.  موجد هیچ تکلیف و تعهدی نمی متعاقدان، درون و اراده ازتنهایی و بدون کاشفیت آنها 

دیگر، منع زور و اجبار در روابط اجتماعی که در حدیث رفع هم مورد توجه پیامبر اسلام قرار گرفته است 

قانونگذار را بر آن داشته است تا همگام با این اصل اخلاقی و اجتماعی اکراه را از اسباب عدم نفوذ 

ر دهد. هرچند در میان حقوقدانان و برخی از فقها عدم صحت معاملات اکراهی ناشی از عیب معاملات قرا

رضا و فقدان اراده سالم است اما، استناد به حدیث رفع در عدم نفوذ، فارغ از اختلافات موجود در مسائل 

اجتماع  دهد که عدم صحت معاملات اکراهی دارای مبنایی اخلاقی است. چراکه مصلحت جزئی نشان می

 در این است که اکراه به انعقاد عقد سبب عدم نفوذ آن باشد. 

دهد که فقدان  رسد که مبانی اخلاقی مشترک لزوم قصد و رضا نشان می با این وجود، به نظر می

قصد و همچنین فقدان یا عیب رضا به دلیل اکراه یا اشتباه نباید موجب انعقاد عقد شود. بنابر این، همسو با 

اجرای عیب رضا ناشی از اکراه و اشتباه را نیز همانند فقدان قصد، بطلان  اقلیت فقها باید ضمانت دیدگاه
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ی اکراهی باطل تلقی نشود سبب گسترش قراردادهای  عقد و عدم تشکیل آن دانست. چراکه اگر معامله

ظالمان باقی نگاه شود. به این دلیل که عدم نفوذ امکان تنفیذ را در ذهن اکراه کنندگان و  اکراهی می

دهد. وانگهی امکان  دارد و همین انتظار تنفیذ در عمل به ضرر جامعه انحصار و اکراه را گسترش می می

صحت قرارداد اکراهی حتی در آینده به معنای پذیرش مشروط امری است که اخلاق و مذهب به شدت آن 

اخلاقی در  مقنن چقدر در تقابل با بی دهد که را نهی کرده است و بطلان آن تنها حکمی است که نشان می

نظام حقوقی و اقتصادی خود مستحکم و قاطع است. بعلاوه مقابله با تهدید نامشروع به عنوان امری غیر 

اخلاقی تنها حق مکره نیست که صرفا با رضایت وی رفع شود بلکه اکره با توجه به خاصیت موضوع آن 

باشد.  اشخاص است با تمام جامعه و نظم عمومی آن مرتبط می که تهدید نسبت به جان یا مال و یا آبروی

علاوه بر این، حکم عدم تنفیذ به طور غیرمستقیم اعتباربخشی به تهدید نامشروع شخص مکره است. زیرا 

شود که در آن دوران نیز عقد  عقد اکراهی از زمان انعقاد عقد همراه با تهدید بوده است و اثر اجازه سبب می

تواند در عین حال که خلاف اصول و قواعد  ثرگذار تلقی گردد. حال آنکه هیچ قراردادی نمیموجود و ا

ثر و موجود پنداشته شود. وانگهی با توجه به اینکه موضوع اکراه ؤاخلاقی و نظم عمومی جامعه است م

ف رضایت تواند به صر تهدید نامشروع و نسبت به با ارزشترین امور مربوط به انسان و جامعه است نمی

شخص مکره نادیده انگاشته شود. برخورد همراه با تسامح در برابر تهدید نامشروع خلاف اصول و قواعد 

شود بلکه با کل جامعه در ارتباط است.  بر اینکه عقد اکراهی صرفا به مکره مربوط نمی اخلاقی است. مضافاً

قانونی نماید. لذا بر اساس تحلیل اخلاقی تواند اثر تهدید نامشروع را  رضایت مکره نمی به همین دلایل، 

شود که قانونگذار ضمن کنار گذاشتن تفکیک قصد و رضا، با وضع  انجام شده در این پژوهش پیشنهاد می

قرار دهد تا « بطلان»اجرای فقدان قصد و رضا را همسو با مبانی اخلاقی اعتبار تراضی،   ای ضمانت مقرره

 ی اخلاقی خویش دور نیفتد. از اساس و ریشه یکی از مهمترین مباحث قراردادها
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